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 Social  اجتماعی

  
  سيدهاشم سديـد
١٤٫١٠٫٢٠٠٨  

  
  

  درسی از درس های تاريخ
  

 بعضی اوقات کار های خيلی کوچک، يا تصاميمی بسـيار کـم اهميت،  بدون اين که  انسان متـوجه عواقب آن کار يا
راتی نهايت عظيم و دوران سازی برای افراد، خانواده ها، اقوام يتغيباشد و به نتايج آن فکر کند، سبب عمل و تصميم 

  .وملت هامی شوند
 خانمی سياه پوستی در امريکا، که درتب تبعيض نژادی ميسوخت و دارای غيرعادلانه ترين ١٩٥٥ يا ١٩٥٤درسـال 

سرگذشت .  ( به يک سفيد پوست وانگذارد" بس " ميم گرفت جايش را در قانون مبتنی برتبعيض نژادی بود، تص
  .)دردانگيز سياهان در امريکا از گذشته های دور تا همين امروز خود داستان های دارد

تصميم و اراده اين خانم در آنروز، که به منزله کفرمطلق وعصيان عليه خدايان سفيد پنداشته ميشد، منتج به نتايجی 
ويژه، ه در نتيجۀ چنين تصميمی بود که مبارزه همگانی سياهان امريکا، ب. هرگز تصورآن را هم نمينمودشد که او

علـيه قانون غيرانسانی مبتنی برتبيعض نژادی به طور جدی و گسترده آغاز شد، اوج گرفت و بالاخره نه تنها اين 
ع امريکارا آنچنان تغييرداد که اينک سيه پوستی قانون ضد انسانی و بيشـرمانه را از بيـن بـرد، کـه ساختار اجتما

اين زن شجاع ـ . خواب رئيس جمهور شدن اين کشور را ميبيند و خود را نامزد رياست جمهوری اين کشورمی کند
روزا پارکس ـ  با اين کارش نام خويش را در تاريخ امريکا و در تاريخ جنبش زنان جهان به عنوان يک قهرمان ثبت 

 ازاين، کار و ارادۀ اين زن صاحب شخصيت و اراده  نشان داد که برای قهرمان شدن، يا رسيدن به يک گذشته. نمود
هدف والا و انسانی، يا معيارهای عالی ضروری نيسـت کـه همواره حرف های بزرگ وانقلابی زد، ويا کارهای 

. ات مهمی شـودت که سبـب تغييرسترگی انجام داد؛ بلکه يک حرف يا يک عـمل درظاهر بسيارساده گاهی کافی اس
 انسان های صاحب نام، مردمان و کشور های پيشـرفته جهان غالبـاً حاصل کارو کوشش و دست آورد های بزرگ

يا /  گمنامی در برهه های خاصی از زمان کرده و، که در بسياری موارد افراد بعضاًتصميـم های کوچکی بوده اند
  .گرفته اند

ريقای جنوبی به هند رسيد هرگز تصور نمی کرد که زمانی رهبر سه صد ميليون هندی در گاندی زمانی که از اف
يک حادثۀ کوچک باعث شد که گاندی همه چيزرا در . مبارزه آزادی بخش آن کشورعليه استــعمار انگليس گردد

  .افريقای جنوبی ترک کند و به هند باز گردد
ی و حقارت، مانند هزاران سياه پوست ديگر امريکائی به حقارت ها اين خانم سياه پوست نيز ميتوانست با سرشکستگ

آقای سفيد " و خفت هائی که درطول تاريخ نسبت به آن ها شده بود تن در دهد؛ و بدون اينکه امتناع کند جايش رابه آن
ا نميداد؛ و دوم واگذارنمايد، ولی او اين کار را نکرد، زيرا اول عزت نفس و وجدان وی بـه وی اين اجازه ر" پوست

او نمی توانست بيشتر از اين، اين عمل غير انسانی و اين . رنجی که او از اين کار ميبرد برايش غير تحمل شـده بود
بالاخره، . اين کار منفی و ضد بشری بايد دريک جای و دريک زمانی پايان می يافت. تحقير و توهين را تحمل کند

هر روز و هر وقتيکه اين خانم در برابر .  خطرات ناشی از قيام قد برمی افراشـتيکی بايد با تمام قواعليه آن ظلم و
ميگفت، همان خطر و توبيخ و نتيجه را دربر داشت که روزهای " نه"افراشت و اين قانون و عمـل ناروا قد بر می

لت و متمدن و هر روز همان روز بود و همان سياهان بی عرضه و کثيف در يک طرف و انسانهای با فضي. ديگر
ديگر کسی نبود که به خاطر سياه و رهائی و حق و حقوق سياه جامه ! انسانگرای سفيد، ناجی بشريت، در سوی ديگر

سياه بايد عليه . کسی که بايد برای نجات سياه ازآن مذلت و توهين و تحقير و بيداد به پا ميياستاد، خود سياه بود. بدرد
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ستاد، فقط خود سياه بود که بايد سرنوشت خويش را يا صدا بلند مينمود و به پـا وا می یاين قانون ظالمانه و غير انسان
و بر مبنای . اين حقيقت برای آن زن شجاع و حساس، با تجربه روشن شده بود. تغيير ميداد و به سـياه کمک ميکرد

ــت تاريخی خويشرا دربرابر گفتن مسـئولي" نـه " همين تجربه، اين خانم  در يک زمان مشـخص و مناسـب با يک 
شخصيت، وجدان و حقوق خود و ميليونها کودک و زن و مرد سياه در سرتاسر امريکا و جهان جدی گرفته وجدان 

  .خويش را راحت ساخت
زندگی، گرفتن درس مناسـب از تاريخ و به کـاربستن درست و به موقع اين درس می يکی ازعوامل عمده موفقيت در 

خيلی از ناکامی ها، ناراحتی ها، بد بختی ها و بيچارگيهای ملت ها اگر درسـت و دقيق ديده شـود، ناشی از . باشد
برای شنيدن اين پيام ها و . دما الهام ميکننه وقايع تاريخی خيلی چيز ها را ب. نگرفتن درس های لازم از تاريخ است

، با طنين "بيائيد همه چيز را عوض کنيم: " ندای آن زن فرزانه . الهام ها بايد کيفيت انديشه کردن را بهبود بخشيد
  .سيـلی آن ابله سفيـد هنوزهم در درون مغـز ناراحت تاريخ انسانی سرگردان و موجود است

ولی سياهان از ردۀ آن سياه، و سفيدانی از صنف آن سفيد از کران تا امروز نه آن سياه زنده است و نه آن سفيد؛ 
همان توحش جنايت پيشگان زورمند، صاحبان . کران جهان، از جمله درکشورما، هنوزهم به هزارها وجود دارند

و اسطوره های دين زر، توطئه گران يک چشم، هلاکوهای حرمت شکن، جباران کينه توز، بهره جويان امپراتوری 
بشارت دهندگان مصيبت و فاجعه هنوزهم برگردۀ ! هيچ چيز تغييرنکرده است...  و جادوگران قصه های سند باد و

مصيبت زدگان بينوا سواراند وهنوزهم درجامۀ رستگاران پاک دل خون بردگان بدبخت خويش را با تمسـخر و 
  .تفرعن و تکبر، همچون نياکان خويش، ميمکنند

آيا حرف اين بزرگ مرد درسـت اسـت؟ اگراين حرف درست ."  دميان را فرزانه می کندتاريخ آ: " بيکن ميگفت
، آن زن سياه، "روزا پارکس"است، چرا تاريخ، وقايع تاريخی، سرگذشت هزاران انسان، از آن ميان سرگذشت خانم 

ران سازان تبـه کار و ورد؟ تا کجا ذايقۀ تلخ فقر و تحقير و بينوائی و تحمل خودکامگی دو آماها را سرعقل نمی
  جنايت پيشه؟ 

 تفکری که جهانينی انسان را تغيير. منظور بيکن از فرزانگی، ديد يا تفکر تاريخی است. درحرف بيکن حرفی نيست
  . ميدهد؛همانگونه که جهان بينی غرب و درنتيجه تمدن غرب را تغيير داد

حرف بيکن اينست که فقر تنها بهره فقير . ساوی دارندحرف بيکن اينست که همه درشادی و تنعم و نعمات دنيا بهره م
  چرا بايد تنها فقير و کم زور تحمل کند؟...   نيست؛ همانگونه که ثروت تنها بهره ثروتمندان نميباشد؛ و 

برسرهرقبری درهرگورستانی که بنشينيد ازهمان خرافات و پرستش سخايف و پندارهای باطل، و ازهمان بی عدالتی 
اد و شوربختی و از همان انسان ها و حکومت هـای جابری حکايت خواهند نمود، که امروز و در دوران ها و استبد

تا کجا اين تعدی و ! هر استخوانی گواه هزارها سال تعدی و تحمل هستند. ما هم وجود دارند؛ و به چشم می خورند
فرزانگيی که بيکن به آن اشاره ميکند اينست .  اين ندا ها هستندشنيدنفرزانگيی که بيکن به آن اشاره ميکند ! تحمل؟

و دربرابرظلم و " بيائيد همه چيز راعوض کنيم؛: " مانند آن زن سياه، بانگ برآوريد کهه که يکبار، فقط يکبار، ب
فرزانگيی که بيکن . ظالم  و جباريت و استبداد و خرافات و سخايف و زورگوئی و بيعدالتی و ريا و فريب به پا خيزيد

  !،  حق را بايد گرفت...آن اشاره ميکند اينست که حق را نميدهند به 
ملتی که اين ندا ها را نشـنود محکوم به بدبختی و برده صفتی و زندگی در ! ندای هوشمند تاريخ همين است

مداری های کم مايه اديان ـ حتی اگر داکتر و پروفيسور  تاريخ هوس زورگويان و سفسطه هـای!  فرومايگی است
  .تاريخ عبارت است ازعقل درعمل؛عقلی که تاريخ را، يعنی خود را، پشتوانه خود ساخته است. اشند ـ نيستب

پيام بيکن اينست که زبان آموزنده تاريخ را بيآموزيد تا از گزند روزگار و ازپنجۀ قوی نابکارن سرکوبگر و سفاک 
ح خبيث اسطوره پردازان فاسـد و سود جو و مردم با فهم زبان تاريخ است که رو! دينی وغيردينی نجات پيدا کنيد

  .ير و تفسير درست نمود تعبفريب و نوکران شان، و روح بد و خوب زمان را ميتوان شناخت؛ و
يک حادثه يا يک مطلب ساده، درست يا .  تاريخ و يا همۀ کتاب ها را بخوانيممی نيست که برای دانستن تاريخ همۀحت

تنها چيزی که کار است بايد ، .  کتاب می تواند خيلی چيزها را برما مکشوف سازدنادرست، دريک زمان يا دريک
  . همان گونه که گفتم، کيفيت انديشه گری را تغيير داد و بهبود بخشـيد

  !!درغير آن همين آش خواهد بود، و همين کاسه
 
 


